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:مقدمه  

همواره عنوان مشهورترین داستان عاشقانۀ عصر نظامی، از دورۀ ساسانی  به« خسرو و شیرین»داستان 

از قرن  پس صورت منظوم نقل شده است. این داستان هب فردوسی هشاهنامبار در  رواج داشته و اول

 بینیم است که در خسر و شیرین حاضر میشکلی در آمده  خود دیده تا به چهارم تغییرات بسیاری به

  .(802 :2، ج1382صفا، )

لیلی و »گنج مشهور عاشقانۀ ( صاحب دو 530 -614یوسف )بنحکیم نظامی گنجوی، الیاس

سرایی نظیرش در عرصۀ داستانهای بیبر آنکه به نمایش توانایی علاوه« خسرو و شیرین»و « مجنون

تان خلق کرده است که بازتاب نظیر داسپرداخته، جهانی عرفانی و متعالی در زیر پوستۀ بی

شد. نظامی همواره در پسِ دو تواند بامیالاسرار  مخزنهای عرفانی نظامی در اثری چون  نگرش

ها را حول محور عاشق مایۀ داستانشود و بنهای والای معنوی را یادآور میداستان یاد شده، آموزه

زند که نه به تأویل عارفانه، بلکه به حقیقت، عاشق و معشوق حقیقی را در خود و معشوقی رقم می

ن خسرو و شیرین را عرصۀ تجلیِّ عشق الهی توان گفت که نظامی، داستات مید و به جرئنهفته دارن

خسرو و »سازد. دهد، شناخت رمزهای داستان را ممکن میدست می هایی که بهقرار داده و با نشانه

 .(92: 1382)ثروتیان، « بلکه همه رمز و اشارت و حکمت استشیرین تنها حکایت و افسانه نیست، 

داد و  برای فهم آن داریم از میان برمی هایی را کهدشواری»بنابراین تفسیر عرفانی یک داستان 

کند و رازهای آن را دار مینماید، معنیمحل میعشقی را که به معیار عقل و خرد پوچ و بی

  .(278: 1366)ستاری، » گشاید یک می به یک

های زندگی  ها و داستان د نظامی گوهر معرفت را در افسانهشاید یکی از دلایلی که سبب ش

گرایش نظامی به مقام  قان و شاهان بجوید، رواج عرفان و تصوف در قرن ششم و درنتیجهعاش

ها اگرچه به حسب صورت افسانه  و اکثر آن»گوید: روحانی و ربّانی انسان بوده است. جامی می

کوب  زرین .(606: 1375)جامی،  «حقایق و بیان معارف را بهانه استاست، اما از روی حقیقت، کشف 

داستان هوسبازی نیست، « خسرو و شیرین»گویند، منظومۀ است برخلاف آنچه ملامتگران می معتقد

  .(79: 1380کوب، )زرین« های هنر و وجدان نظامی استآوردهترین فربلکه متعالی

تاکنون مقالۀ مستقلی نوشته نشده که در آن به بررسی عرفانی داستان خسرو شیرین پرداخته 

توان در این زمینه و محدود به شخصیت شیرین و تنها در بخشی از ی که میباشد. یکی از مقالات
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است که آقای پورجوادی در تحلیل اولین دیدار خسرو با « شیرین در چشمه»داستان، نام برد، مقالۀ 

های مستقیم معرفتی نپرداخته است شیرین، به تأویلاتی عرفانی اشاره کرده، ولی به بررسی جنبه

شور شیرین )جستاری در تلقی عرفانی نظامی از »زاده در مقالۀ  همچنین خانم شعبان. (148: 1372)

ارزیابی «  شیرین»اند که مقامات عرفانی را در ارتباط با شخصیت سعی نموده (94 -75: 1389)« عشق(

های بررسی جنبه»ای دارد با عنوان ند که البته با مقالۀ حاضر کاملاً متفاوت است.  نگارنده مقالهکن

 (120 -97: 1391اسفندیار،  ،)محسنی« عطارنامۀ مصیبتنظامی و مقایسۀ آن با جنون ملیلی و عرفانی در 

های عرفانیِ داستان مورد تحلیل قرار گرفته ها و مؤلفهکه صفات عرفانی عاشق و معشوق، شخصیت

های صبغهاست. در تحقیق حاضر نیز سعی شده است جهت تکمیل پژوهش پیشین و با توجه به 

ای که در این ستههای برجفانی و با توجه به قابلیتعرفانی اثر، داستان خسرو و شیرین را از منظر عر

د و جهان متعالیِ نها مورد توجه قرار گیرترین مؤلفه که مهم البته سعی شده . کنیمزمینه دارد، تحلیل 

 ن نمایانده شود.پسِ داستان عاشقانۀ خسرو و شیری منظومه از

     وشیرین خسرو ۀشق پنهانِ حقیقی در منظومع
شود. عشقی که نشان در آسمان و زمین داستان خسرو وشیرین با شرحی از کیفیت عشق آغاز می

تواند خواند،  نمیشود. عشقی که نظامی خود را غلام آن میدارد و کشش میان کائنات را سبب می

 آید که نظامی در منظومۀ خسرو و شیرینبرمیبرخاسته از سر هوس باشد. از بررسی کلّ کتاب 

لیلی و مجنون، بر آن است که در پسِ ظاهرِ داستان، مخاطب را به آن عشق حقیقی و  همچون

متعالیِ جاری در فطرت کائنات توجه دهد و عاشق و معشوق حقیقی را در پس عاشق و معشوقِ 

سرو وشیرین بیتی است که در آن از در منظومۀ خ ی سازد.ینۀ صفات متجلمجازیِ داستان و در آی

نظران را به این مفهوم یاد شده و شاید همین واژه است که بسیاری از صاحب« نامههوس»واژۀ 

ای است، بدون آنکه به مفاهیم متعالیِ آشکارا کشاند که این منظومه عاری از هر مضمون عارفانه می

 و نهان در ظاهر و عمق داستان توجه داشته باشند.

 گنجی الاسرارمخزنا چون مر

 ولیکن در جهان امروز کس نیست
 

 چه باید در هوس پیمود رنجی؟

نامه هوس نیستکه او را در هوس

(32: 1378 نظامی،)
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 الاسرار  مخزنه چرا چون اویی که آفرینندۀ کند کرا مطرح می نظامی خود نیز این پرسش

دهد؛ اما در ابیات بعدی این پرسش را پاسخ است، به خود رنج قلم زدن از داستانی هوسناک را می

طور عنوان برترین وجودی که در همۀ کائنات ساری است، بهدهد و با ستایش عشق بهمی

ن ظاهر هوسناک، اشارتی است بر آ هکند که این عشقِ بغیرمستقیم خواننده را به این معنا دلالت می

 عشق حقیقی و روحانی: 

 غلام عشق شو که اندیشه این است

 سازیجهان عشق است و دیگر زرق
 

 دلان را پیشه این استهمه صاحب

همه بازی است الاّ عشقبازی

(33 -34: 1378 نظامی،)

تواند نمیدلان است، جز عشق متعالی و حقیقی  گفتنی است عشقی که برترین پیشۀ صاحب

خواند و شناخت طور صریح داستان خسرو و شیرین را پوست می هباشد. نظامی در جای دیگر ب

عنوان رمزی  داند. کاربرد یوسف و خضر بهن میحقیقی را در کنار زدن این پوسته و دیدنِ مغزِ جا

     ی است کهاز معشوق الهی که حضوری پنهان دارند، بازتاب همین اعتقاد نظامی بر یافتن مفاهیم

رو هر بیت از داستان ها نیست. ازاینظاهری دلیل بر نابودن آن غیبتشوند، اما این ظاهر دیده نمیهب

در گونه به تفکر پنهان نظامی  خواند که خواننده باید به کشف آن همت گمارد تا اینرا رمزی می

 ابیات دست یابد:پس 

 بدان تا هر که دارد دیدنم دوست

 محجوبم تن این است اگر من جانِ

 عروسی را که فرش گل نپوشد

 ای با ماست ظاهرهمه پوشیده

 نیکاین منظومه خوا نظامی نیز

 سازینهان کی باشد از تو جلوه
 

 ببیند مغز جانم را در این پوست 

 وگر یوسف شوم پیراهن این است

 اگر پوشد ز چشم، از دل نپوشد

 چو گفتی خضر، خضرآنجاست حاضر

 یابی عیانی حضورش در سخن

 ید با تو رازیکه در هر بیت گو
 (445: 1378 )نظامی،                                 

 داستان در او ۀمقام متعالیِ شیرین و بازتاب شخصیت چندگان
بعُدی مورد توجه قرار داد و آن را تنها از  صورت تک هتوان بشخصیت شیرین را در طی داستان نمی

های حال که شخصیت ثابتی در طول داستان دارد، نقش زیرا شیرین درعین یک منظر بررسی کرد؛
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گیرد. اولین بعُد شخصیت خود می های منظومه و فضای داستان بهتیمتفاوتی را دربرابر شخص

شیرین که بعد ظاهری آن در داستان است، معشوقه بودن اوست که در بستر عشقی زمینی و 

از زبان خسرو، عشقی مجازی  ویژههدر وصف جمال ظاهری او بشود و نظامی گر میجسمانی جلوه

نماید. اما نقش اصلی و بهتر است بگوییم نقش حقیقی شیرین، در ابعاد عرفانی و را به مخاطب می

هم دارای دو بعُد متفاوت و متکامل است. شیرین همواره در پس  شود که آنفرابشری او متجلیّ می

ا به احب جمال باطنی و برتری معنوی نیز هست. بنابراین ابتدجمال ظاهری و برتری صورت، ص

عاشق  مقامپردازیم، سپس او را در عنوان رمزی از معشوق الهی می بررسی مقام عرفانی شیرین به

 دهیم.حقیقی مورد تحلیل قرار می

 رمز معشوق حقیقی شیرینی
بینیم که شیرین به نی، زمانی میهای دوگانۀ شیرین را در مفهوم معشوق زمینی و آسمایکی از جنبه

شمارد و کند و با کنایه، صفات عاشق حقیقی را برمیدلیل خیانت خسرو با عتاب با او سخن می

کشد و زمانی دیگر در مناظرۀ با خسرو از زبان نکیسا، خواستار مصادیق عشق الهی را پیش می

و برخوردهای متفاوت او با  هایی که در شخصیت شیرینشود. تناقضوصال جسمانی با خسرو می

شود، تناقض نیست، نوسان شخصیت شیرین در دو سطح از خسرو در دو زمان مختلف دیده می

راحتی گفت  توان بهعشق است. با توجه به آنچه بیان شد، این پرسش را باید پیش کشید که آیا می

 کند؟!آفرینی میکه شیرین تنها در یک مقام و شخصیت، نقش

ه شیرین در منظومه یکی بیش نیست که گاه بعد جسمانیِ وجودش در شکر مسلم است ک

حامل دو معنای مکمل از شود و گاه بعد روحانیش در فرهاد. شیرین نمادی است که  متجلیّ می

شیرین زمینی و شیرین آسمانی. اما همواره ردپای معنویت شیرین حتی زمانی که  شیرین است:

توان ادعا کرد همواره بعُد روحانی شخصیت شود و میدیده میزند، سخن از وصال با خسرو می

تر از بعُد جسمانی اوست و این همان رازی است که نظامی استادانه آن را در لفاف شیرین پررنگ

تنها معشوق  سراید از آنِای میکند و در پسِ عاشق و معشوق زمینی، عارفانهداستان نهان می

  حقیقی.
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بار در داستان به توصیف و تعریف خود  دومش با خسرو، برای نخستینشیرین در مناظرۀ 

د؛ چون خسرو نقش خود را انخواهد حقیقت خود را در مقام معشوق به خسرو بنمایپردازد و می می

رسد. تا کند و به شناخت و درک عشق که لازمۀ وصال است، نمیدرستی ایفا نمی در مقام عاشق به

کند، اما اکنون شیرین که عاشقش را در یرین از خسرو تعریف میاینجای داستان همواره ش

گشاید. توجه به این بیند، زبان به نمودنِ مقام حقیقی خود میقراری به کمال نمی دردمندی و بی

گونه  شاید ابتدا این گمان پیش آید که شیرین دارای کبر و غرور است که این ؛نکته ضروری است

 ازد:پردبه وصف جمال خویش می

 چو سیب رخ نهم بر دست شاهان

 به هر درّ کز لب و دندان ببخشم
 

 سبد واپس برد سیب سپاهان 

 د جان ببخشمدلی بستانم و ص
 (316: 1378 )نظامی،                                    

 کار رفته در سخنان شیرین، مفاهیم هشوند، اغراق بها با دقت بیشتری خوانده میاما وقتی بیت

دهد نظامی در پسِ کلام شیرین به وصف معشوق الهی کند که نشان میی را منتقل میا عرفانی

، 259: 1378نظامی، )خواند خصوص آنگاه که نور قصر را ناشی از جمال شیرین میهپرداخته است؛ ب

شیرین در پی اثبات مقام فرابشری خود برای خسرو است و تمام سعی او این است که به  .(10ب

های ظاهری جهان برتر است:خسرو بفهماند مقام او از همۀ معشوق

 رخم روزی که بفروزد جهان را

 این سر من دارم درکه هاچه شورش

 برو تا بر تو نگشایم به خون دست
 

 به زرنیخی فروشد ارغوان را 

 چه مسکینان که من کشتم بر این در

 که در گردن چنین خونم بسی هست
 (317 -318: 1378 )نظامی،                          

و در سر شوری دارد که کشد ها میمعشوقی که کلّ جهان عاشق او هستند، معشوقی که عاشق

تواند معشوقی انسانی با همۀ صفات بشری باشد. تنها معشوقی که جهان زند، نمیمیهم جهان را بر

ستاند، معشوق ازلیِ  ها میو در این راه جان زندم میسازد و زمین و زمان را برهقرار خود می را بی

نوان از کنار چنین کند. باید تأکید کرد که نمیدو جهان است که اکنون در وجود شیرین جلوه می

مستقیم  طورسادگی گذشت و این استنباط را ادعایی بیش دانست؛ زیرا این مضامین، به مفاهیمی به

 شیرین  بیاندارد. نکتۀ مهمی که در ابیات بالا وجود دارد، به مفاهیم عرفانی و معشوق عرفانی نسبت 
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شود که تأکید می بر این مفهوم های عرفانیدر آموزهاز جان دادن خلق دربرابر جمال وی است. 

تاب دیدار معشوق را شوند،  واگر روزی آن معشوق الهی پرده از رخ بردارد و همه بینندۀ جمال ا

ها بر گردن خود سخن شیرین که خون .صبری جان خواهند داد بینهایت  نخواهند داشت و در

ای به مرگ فرهاد باشد. ازآنجاکه در داستان سخنی از عاشقان دیگر تواند تنها اشارهبیند، نمی می

شود که  نظامی به  ها کاملاً خشنود است، روشن میستانیآید و شیرین از این جانمیان نمی به

دهند، اما هنوز زمان آن عشوقی که عاشقان طریقت در راه او جان میمعشوق الهی نظر دارد. م

ها پنهان است و تنها بر نرسیده که همۀ هستی در راه آن معشوق حقیقی جان ببازند؛ چون او از دیده

 قراری گام بردارند. شود که در مسیر طلبِ او با سرگشتگی و بیکسانی آشکار می

 شود:اعتراف خسرو به چنین مفهومی مؤکدتر میتعاریف متعالی شیرین از خود با 

 چو شمع از پای ننشینم بدین کار
 

 جوی بسیارنکه چون من هست شیری 
 (320: 1378 )نظامی،                            

کند، بار دیگر بر یکتایی شیرین در جهان نایافته از شیرین به نزد شاپور گله می وقتی خسرو کام

های راه سلوک گردد و در ضمنِ آن، به سختیکه به مفهوم یکتایی خداوند بازمیورزد تأکید می

 نیز اشاره دارد:

 نمک نیستشیرین بیاگرچه وصل
 

 تری زیر فلک نیستوزو شیرین 
 (347: 1378 )نظامی،                                  

ها )رطب، قند، شیر و...( شیرینیحتی خسرو عشقِ شیرین را حسن تعلیل امور طبیعی چون همۀ 

شود که صفات هستی، از عشق به آن خواند و این مفهوم را ازسوی نظامی یادآور میدر جهان می

های جهان دهد و حتی شرینیگیرد که خسرو آن را به شیرین نسبت میمعشوق حقیقی سرچشمه می

 خواند:را دربرابر شیرین هیچ می

 ؟چرا نخل رطب بر دل خورد خار

 این یک دو مسکینبه شیرینی روند 
 

 مگر کو هم به شیرین شد گرفتار 

 تو شیرینی و ایشان نیز شیرین؟!
 (321:  1378)نظامی،                        
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 شکر، بعُد زمینی و جسمانیِ شیرین
دربرابر برای نشان دادن تقابل مظاهر زمینی و مجازی « شیرین»دربرابر « شکر»بسامد زیاد کاربرد 

باشد.  منظومه می گشا دریم متعالی و گرهمظاهر روحانیِ عشق، نکتۀ با اهمیتی است که حامل مفاه

آید، نظامی به برتری ظاهری و باطنی شیرین بر شکر اشاره زمانی که شکر به زناشویی خسرو درمی

یِ شیرین توجه دهد. خواند تا مخاطب را به مفهوم معنومی« جان»شیرین را  ،کند و از زبان خسرومی

توان امری را آفریده، نمی الاسرار مخزنکاربرد این واژۀ رمزی و پرمعنا را ازسوی استادی که 

یاد « جان»از معشوق الهی با واژۀ  هموارهتصادفی یا عادی دانست؛ زیرا شاعران عارف چون عطار، 

 دهندۀ روحانیت محض معشوق است:کنند که نشانمی

 هست یکسانمگو شیرین و شکر 
 

 ز نیِ خیزد شکر، شیرینی از جان 
 (286: 1378 )نظامی،                            

نکتۀ مهم دیگری که وجود دارد، انتخاب دو اسم از یک خانواده )از نظر جنس( برای دو 

دیگری را در حکم جسمِ آن جان مفهوم متضاد از دو معشوق است که نظامی یکی را جان و 

، و آن اصل و کلّ است. اگر ءشکر تنها مصداقی از طعم شیرینی است. این فرع و جزخواند.  می

بخواهیم از منظر عرفانی به این صفت )شیرینی( توجه کنیم، باید گفت که نظامی از زبان خسرو، 

تر عنوان رمزی از معشوق ازلی ملموس  بیند تا مقام او را بهشیرین می شیرینی حقیقی را در وجود

طور مکرِر بر تفاوت میان شکر و شیرین تأکید  هنظامی با کاربرد غیرمعمول از یک کلمه، بسازد. 

ز چند بیت این مفهوم را تکرار خواند، بار دیگر پس اکند و پس از آنکه شیرین را جان میمی

  :کند می

 ز شیرین تا شکر فرقی عیان است
 

 است که شیرین جان و شکرّ جای جان 
 (286: 1378 )نظامی،                                     

تنهایی کافی است تا مقام رمزی و کمال متعالی شیرین در پس جمال ظاهریش  همین بیت به

اثبات شود. در جایی دیگر نظامی طعم شکر را از شیرینی دانسته و آن را وسیلۀ فریب طفل و شیرین 

کند که لذات جسمانی از غیرمستقیم به این موضوع اشاره میخواند و را دلیل ناصبری برزگان می

 آنِ مردم عادی وشیرینی حقیقی از آنِ بزرگان و طالبانِ عشقِ حقیقی است: 

 ز شیرینی حلاوت وام دارد  شکر گر چاشنی در جام دارد
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 ز شیرینی بزرگان ناشکیبند
 

 به شکرّ طفل و طوطی را فریبند
 (286: 1378 )نظامی،                                     

گیرد؛ کار می هنظامی این دو واژه را در دو مفهوم مختلف ِظاهری و معنوی از شکر و شیرین ب

هم در معنای اسامی معشوقان خسرو، هم در معنای خوردنی و هم در معنای متعالی که تنها به شیرین 

ند، نظامی باردیگر از زبان شیرین، شکر پردازاختصاص دارد. آنگاه که خسرو و شیرین به مناظره می

دهد. را در بعُد زمینی و وصال جسمانی، دربرابر مفهوم متعالیِ شیرین و وصال روحانی قرار می

م که شیرین بینیخصوص در مناظرۀ سوم میهکاربرد این دو واژه در کنار هم و با دو معنای متضاد، ب

 کند:قدری مقام معشوقیِ شکر اشاره میجهان و بیعنوان تنها معشوق  به برتری مقام خود به

 کن شکاریبرو هم با شکر می

 به شکر نشکند شیرینی کس
 

 تو را با شهد شیرین نیست کاری... 

 لب شیرین بود شکرشکن بس
 (323 -324: 1378 )نظامی،                            

  حقیقیشیرین رمز عاشق 
عاشق حقیقی روبرو هستیم که اولی خود شیرین و دومی فرهاد در داستان خسرو و شیرین با دو 

شود. درحقیقت است که در عرصۀ کوتاهی از داستان، جنبۀ متعالیِ شیرین در وجودش متجلیّ می

محور  برای تداعی عشق الهی، عنوان معشوق حقیقی، عنوان عاشق و هم به هم به هاین شیرین است ک

کند، نظامی از انی که خسرو از زبان باربد با شیرین سخن میداستان و هدف آفرینش اثر است. زم

 کند:طورغیرمستقیم به عاشق بودن شیرین اشاره می هزبان خسرو ب

 سازتو بر من تا توانی ناز می

 منم عاشق مرا غم سازگار است
 

 کشم ناز...که تا جانم برآید، می 

 تو معشوقی تو را با غم چه کار است؟
 (378: 1378 )نظامی،                                    

هم در مقام عاشق حقیقی، زمانی است که شیرین پس از مرگ خسرو با  عاشق بودن شیرین آن

در روساخت، کار شیرین خودکشی رسد. ها میکشتن خود به وصال با معشوق در جهان جان

رفتن شیرین به اختیار خود ساخت و در پسِ مفهوم ظاهری داستان، آید، اما در ژرفحساب می به

 در راه وصال با معشوق الهی است:« فنا»مرگ، یادآور موت ارادی و  سوی به

 لبش بر لب نهاد و دوش بر دوش...  پس آورد آنگهی شه را در آغوش
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 که جان با جان و تن با تن بپیوست
 

 تن از دوری و جان از داوری رست
 (423 -424: 1378 )نظامی،                          

شود و رمزی از زندگیِ حقیقیِ عاشق ادبی به آب حیات تشبیه می لب معشوق همواره در سنت

ها در جهان  گیرد. نظامی با اتصال جسمانیِ عاشق و معشوق در جهان فرودین، اتصال جانقرار می

مفهوم عرفانی و به این « جان»کند و خود نیز صریحاً با کاربرد برین و وصال روحانی را تداعی می

 کند. متعالی اشاره می

 فرهاد نماد عاشق حقیقی دربرابر خسرو
ورود فرهاد در داستان مصادف است با خیانت خسرو به شیرین و آغاز عرصۀ جدیدی از تعالی 

خواهد با حضور فرهاد، عاشقی را نه در وجود خسرو که در نهاد فرهاد عشق. گویی نظامی می

شود. آرامی و نمادین خارج می شود و بهاشقی که رازآمیز وارد داستان میمتجلیّ و اثبات کند. ع

کشد، بارها در داستان، عاشقیِ فرهاد را به رخ شیرین که نقش عاشق و معشوق هر دو را به دوش می

ای که با خسرو دارد، فرهاد را چونان کشد و در برتری دادن عشق فرهاد طی مناظرهخسرو می

کند که در آخر داستان با رسته و صاحب همۀ صفات نیک سالکان توصیف میعاشقان طریقت، وا

ای از معشوق )آواز شیرین( شتابد. عاشقی که با نشانهها میفنای در راه معشوق به جهان جان

 سازد:میمعشوق دردمند  طلب   درشود و همین نشان او را قرار می سرگشته و بی

 نه یک ساعت به من در تیز دیده

 آن تلخی که شیرین کرد روزشبه 
 

 نه از شیرین جز آوازی شنیده 

 چو عود تلخ شیرین بود روزش
 (340: 1378 )نظامی،                                

کند و آن را لازمۀ عاشقی تمام صفاتی که شیرین، خسرو را به دلیل نداشتن آن ملامت می

به یاد معشوق است و درنهایتِ دردمندی و  خواند، در فرهاد متجلیّ است. فرهاد همواره می

درد و شب و روزش جز با عشق سروکار ندارد و شیرین در بیت آخر سرگشتگی، جامه بر خود می

ری فرهاد در فراق معشوق اشاره قرا از مناظرۀ اول، به آسودگی و فراغ خسرو دربرابر جهد و بی

 کند: می

 زدی با دوستان شادتو ساغر می
 

 زد، تیشه فرهادمیقلم شاپور  
 (311: 1378 )نظامی،                                
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رساند، اما عنایت بدون عنایت الهی آن نیروی شگفتی است که عاشق را به سراپردۀ معشوق می

 خسرو است. کوشش نکردنشود و ملامت شیرین از گاه دامنگیر او نمیجهد و کوشش سالک هیچ

دهد که عشقش حقیقت کند، به او اطمینان میفرهاد زمانی که در خیال با شیرین سخن می  

 کند:است نه مجاز و حتی در چند بیت بعد این مفهوم را تکرار می

 حقیقت دان مجازی نیست این کار

 من اندر دست تو چون کاه پستم
 

 کار آیم که بازی نیست این کاربه 

 وگرنه کوه عاجز شد ز دستم
 (245: 1378 )نظامی،                               

نویسد نیز خسرو صریحاً به این مهم در نامۀ تعزیتی که خسرو در مرگ فرهاد برای شیرین می    

 تر از فرهاد در جهان نخواهد آمد:کند که عاشقاشاره می

 اگر صد سال بر خاکش نشینی

 دستی جگر داری به ار صدخاک  چو
 

 تری کس را نبینیخاکی از او 

 پرستینیابی مثل او شیرین
 (265: 1378 )نظامی،                                

 عاشق نبودن خسرو در مفهوم متعالیِ عشق دربرابر شیرینِ عرفانی
توان خسرو را دربرابر یابد، نمیکارکردهای عرفانی شیرین دربرابر شخصیت خسرو مجال ظهور می

 پس از نکاح خسرو با شکر، شیرین جلوۀ معشوق الهی است، نماد عاشق حقیقی خواند.شیرین که 

لایق عشقِ خود و ای که با خسرو دارد، با سخنانی از سر درد و شکایت، خسرو را ر اولین مناظرهد

شیرین در مقام معشوق، عاشق خسرو است، اما خسرو معنای حقیقی عشق را چونان  داند.عاشق نمی

داند؛ گویی آن ظرفیت معنوی و عظیم عشق که در وجود فرهاد، شیرین را به تحسین یشیرین نم

های جسمانیش ها و لذتخسرو عشق را زمینی و باتمام ویژگی داشت، در خسرو وجود ندارد.وامی

خواند مناظرۀ دوم با شیرین، خود را بزرگی می بیند، اما شیرین به تعالی عشق نظر دارد. خسرو درمی

نباید شیرین او را خوار کند. این کلام خسرو که نشان از غرور شاهانه دارد، در تضاد کامل با که 

 خصلت عاشقان است:

 پایه کردنبزرگان را چنین بی  نشاید خوی بد را مایه کردن
 (312: 1378 )نظامی،                                
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یابد که شیرین در کلام شیرین انعکاس میبیان مستقیم نظامی از عاشق حقیقی نبودن خسرو، 

خواند و کسی را که بتواند جز یک معشوق، که در حقیقت جز عشقبازی را از مقام شاهی دور می

داند و بلافاصله پس از این نفی، به اثبات مقام معشوق دیگری برگزیند، عاشق نمی« تنها معشوق»

عشق فرهاد، صفات عاشقی را برای خسرو که از  پردازد و بار دیگر با برتری دادنعاشقی فرهاد می

 شمارد:خبر است برمیحقیقت عشق بی

 تو شاهی رو که شه را عشقبازی

 نباشد عاشقی جز کار آن کس
 

 تو در عشق من از مالیّ و جاهی

 کدامین ساعت از من یاد کردی؟

 کدامین جامه بر یادم دریدی؟
 

 تکلفّ کردنی باشد مجازی 

 جهان بس که معشوقش نباشد در
 (340: 1378 )نظامی،                           

 چه دیدی جز خداوندی و شاهی 

 کدامین روزم از خود شاد کردی؟

 کدامین خواری از بهرم کشیدی؟
 (310-311: 1378 )نظامی،                   

فراموشی و رفتن آید، اما خسرو از سر تکبرّ، شیرین را تهدید به از سخنان شیرین بوی عرفان می

 ادبی دربرابر معشوق و دوری از عشق راستین است:کند که این عمل بیبه سراغ دیگری می

 نخواهی کآریم در خانۀ خویش

 به داروی فراموشی کشم دست
 

 مبارک باد، گیرم راه در پیش... 

 اد ساقی دیگر شوم مستبه ی
 (330: 1378 )نظامی،                            

گردد، چنان دچار غرور شاهانه است همچنین زمانی که خسرو از نزد شکر به پیش شیرین بازمی

خواهد درد و دهد که او را ترک کند؛ چون نمیکه با وجود اعتراف به یکتایی شیرین، ترجیح می

رنج فراق را برتابد و در راه معشوق سختی بکشد. حال آنکه عاشقان حقیقی در راه معشوق هر 

ای است که لازمۀ ها در درد هجران، صبر پسندیدهخرند و صبوری آنو دردی را به جان می سختی

ری به دور است و بیشتر از آنکه بخواهد هرچه را دارد م عاشقی است، ولی خسرو از چنین صبمقا

 در راه معشوق فدا سازد، نگران از دست دادن بزرگی خویش است:

 مرا پیوند او خواری نیرزد
 

 گرخواری نیرزدوردن جنمک خ 
 (347: 1378 )نظامی،                            

 خواند:تاجایی که حتی شیرین عشق خسرو را از سر هوس می
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 حساب آرزوی خویش کردن

 نه عشق این، شهوتی باشد هوایی
 

 به روی دیگران در پیش کردن 

 تو، ای فارغ کجایی؟کجا عشق و 
 (322: 1378 )نظامی،                        

 از نقش پی به نقاش بردن و از صورت به حقیقت روح رسیدن
 یکی از نکات کلیدی در منظومۀ خسرو و شیرین نقش است و اینکه نقش شیرین چه مفهومی در

ننده و صاحب یآفرای است برای درک داستان دارد. در سایر آثار عرفانی، نقش و صورت واسطه

شوند، جمالی که زیبایی همۀ زنان از زیبایی یوسف متحیر می )ع(یوسفدر داستان حقیقی نقش. 

-گیرد و به همین دلیل یوسف را نه انسان که فرشته میوام می  حقیقی خود را از جمال معنوی به

شیرین نیز وقتی نقش خسرو را  .(31)یوسف: «ملَ كٌ ك رِيمٌ اإِل َّ ذ اإنِْ هَبَش رًا  اذ حَاشَ لِل َّهِ ماَ هَ» :خوانند

خواند و شاپور با بیان این کلام به شیرین که اگر چنین بیند، در کمال حیرت او را فرشته میمی

-قرارتر می فریفتۀ نقش شده، دربرابر صاحب نقش چه خواهد کرد؟، شیرین را در طلب معشوق بی

 کند:

 انسان زچنین صورت است اینغریب

 خلق فریادبرآید در جهان از 
 

 سان نباشد صورت انسان بدین 

 ودی بدین شکل آدمیزاداگر ب
 لحاقی(ا 67: 1378 )نظامی،                      
شود و در راه قرار و عاشق راه طلب می و با همۀ این احوال تنها کسی که از عشق یوسف بی

بینند، اما تنها شیرین را می بازد، زلیخاست. کنیزان شیرین نیز نقش خسرومعشوق همۀ هستیش را می

گونه که  گردد؛ زیرا همانشود و در طلب معشوق راهی سفر میاست که از دیدن نقش بیهوش می

های هستی که اشاره به عنوان رمزی از نشانه  بار نقش خسرو به شود، اینرین میخسرو طالب شی

هم ندارند. بار اول عاشق  فرقی باها طلبد و در این مفهوم، نقشخداوندگار هستی دارد، طالب می

بار شیرین عاشق و خسرو معشوق است. نظامی در ابتدای  خسرو و شیرین معشوق است، اما این

داستان برای انتقال این مفهوم که صورت باید راهبرِ طالب به جان و معنیِ صورت باشد، نقش را 

کند و به همین دلیل راهبری میدهد؛ نقشی که طالب حقیقی را به طلب صاحب نقش محور قرار می

خصوص هشود که آن طالب حقیقی شیرین است و نه خسرو. باست که در طول داستان آشکار می
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خواند، اشارۀ صریح بیند و آن را تمثال روحانی میآنگاه که برای بار دوم شیرین نقش خسرو را می

 نظامی به مفهوم روحانی و معنویِ نقش و صورت است:

 و شیرین دیده برکرددگر باره چ
 

 انی نظر کرددر آن تمثال روح 
 (61: 1378 )نظامی،                            

شود که نوعی درک تکاملی از معشوق است. )مراحل دیدار نقش خسرو در سه مرحله انجام می

بیند، اما تر میشود، بار دوم نقش را عمیقبار شیرین از دیدن نقش متحیر می اول ،تدریجی شناخت(

کند؛ بلکه به پای خود به هنوز سخن از هوس است و بار سوم شیرین فقط از دور به نقش نگاه نمی

ای که در لهشود؛ همان مرحقرار می و شیفتگی بیخودی  بار از شدت بیرود و ایننزد نقش می

سازد. می گیرد و چون دردی است که جان عاشق را طالب طریقتِ عشقعرفان گریبان سالک را می

لی و مجنون از جمال کند، متحیر ماندن لیآنچه اشارت داستان را به مفهوم متعالیِ عشق بیشتر می

که در ظاهر داستان چنین  ، درحالیاست عنوان مشهورترین عاشقان در ادب فارسی  شیرین به

ی که شود. اگر داستان بازگوکنندۀ عشق زمینیِ صرف باشد، وجود کشاکشی دیده نمیا برتری

 دلیل خواهد بود:حامل اشارات عرفانی است، بی

 شد دلش سستمیدید از هوسچو می

 به پرواز اندر آمد مرغ جانش

 دل سرگشته را دنبال برداشت
 

 جستکردند پنهان، بازمیچو می 

 گفتن زبانش فرو بست از سخن

 ن تمثال برداشتود شدبه پای خ
 (63و61و60: 1378 )نظامی،                  

 برخاستن فرق از میان عاشق و معشوق در مقام وحدت
شود در معشوق محو می« و فنا فقر»یکی از مقامات نهایی در طریقت، زمانی است که عاشق در مقام 

توان میان عاشق و معشوق فرق قائل شد. زمانی که شیرین برای بار سوم و در این مقام وحدت، نمی

 بیند و این عدم تفرق میان عاشق و نۀ نقش خسرو نشانی از خود مییآی بیند، درنقش خسرو را می

های ت، همان مقام وحدت است که هم در آثار عرفانی و هم در سنتمعشوق و برخاستن دوئی

 عرفانی تکرار شده است:

 در آن آیینه دید از خود نشانی
 

 خود شد زمانی چو خود را یافت، بی 
 (63: 1378 )نظامی،                                  
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ینۀ خواهد که خود را در آیدر مناظرۀ خسرو شیرین از زبان باربد و نکیسا، شیرین از خسرو می

گاه آن تنها نۀ وجود عاشق، تجلیّیکند که آیبیند و به این مفهوم عمیق عارفانه اشاره میجمال او 

 د شد:معشوقی است که در نهایت وحدت، عاشق همان معشوق خواه

 نه بر کف چه گیردیکسی آن آی

 تو را آیینه، چشم چون منی بس
 

 که هر دم نقش دیگر کس پذیرد 

 د به جز تو صورت کسکه ننمای
 (365: 1378 )نظامی،                           

همرنگی  ،ست و اقتضای یکرنگیاحوال عاشق تابع احوال معشوق ا»های عرفانی در آموزه

اشق، معشوق شود و کار عشق آنگاه تمام شود که ع»آمده:  لوایحدر  .(511: 1339 )فروزانفر، «است

القضات  عین)« یا در حسن معشوق چیزی بیفزاید آنکه از عشقِ عاشق چیزی بکاهد ورق برگردد، بی

برخاستن فرق از میان در مقام وحدت و محو شدن عاشق در وجود معشوق را در  .(41تا:  ، بیهمدانی

 گوید:چند جای داستان می بینیم. آنگاه که یکی از نزدیکان خسرو از حال فرهاد چنین می

 ز بس کارد به یاد آن سیمتن را
 

 فرامش کرده خواهد خویشتن را 
 (227: 1378 )نظامی،                                 

شناسند، نظامی به این بار یکدیگر را در شکارگاه بازمی زمانی که خسر و شیرین برای نخستین

 دارد:کند و فرق عاشق و معشوق را از میان برمینکتۀ مهم عرفانی اشاره می

 تاختمیکه خیره شد هرکسدرایشان 
 

 که خسرو را ز شیرین بازنشناخت 
 (117: 1378 )نظامی،                                       

پیش از ازدواج خسرو و شیرین نیز نظامی صریحاً به چنین وحدتی میان عاشق و معشوق اشاره 

 کند:می

 گهی گفتی: تنم را جان تویی، تو
 

 گهی گفت: این منم من، آن تویی تو؟ 
 (382: 1378 )نظامی،                                       

 قراری در طلب معشوق بیدردمندی و 
عنوان صفتی که هم در عاشقان زمینی و   اشق از معشوق و حتی بالعکس را بهصبری عقراری و بی بی

خود را  یتوان یافت، زمانی خاص و درخور توجه است که جنبۀ معمولهم در سالکان طریقت می

از دست بدهد. دیدن شیرین برای خسرو و فرهاد دو مقولۀ متفاوت است. خسرو باقرار است؛ هم در 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

rf
an

m
ag

.ir
 o

n 
20

25
-0

7-
06

 ]
 

                            15 / 23

https://erfanmag.ir/article-1-860-fa.html


هشنامه عرفان / دو فصلنامه/ سال نهم/ شماره نوزدهمژوپ                                                                          176

قرار  بازد، اما فرهاد با اولین نشانه، چنان عاشق و بیمقام شاهی است و هم با دیگر کنیزانش عشق می

 گردد:شود که آوارۀ کوه و دشت میمی

 ناک برآورد از جگر آهی شغب

 غلتید بسیارخاک میبه روی 
 

 چو مصروعی ز پای افتاد بر خاک 

 ر کوفتن پیچید چون ماروزان س
 (219: 1378 )نظامی،                           

این فریادِ از سر معرفت، برخاسته از جان فرهاد و دیدن حقیقت عشق به واسطۀ شیرین است. 

راند و می و را در طلب نقاش نقش پیششیرین برای فرهادی که مرد عرفان است، نقشی است که ا

      .(207 -228: 1389)اسفندیار،  هد که درمانی جز جان باختن نداردندردی بر جان او می

 وصال روحانی )موت ارادی و فنا(
آن که از خود فانی  ،شود و از کاملان طریق کس حاصل نمی ا حق البته برای همهاتحاد و اتصال ب» 

فرهاد در راه  .(102: 1385کوب،  )زرین« آید، انسان کامل نام دارد ام نایل میشود و به این مق می

خواهان کشته شدن   در کمال عشقبلکه رسد، عاشقان کامل میتنها به نهایت صفات  معشوق نه

است و نظامی این دست معشوق است. اصرار فرهاد بر کشته شدن، بیش از اصرار او بر وصال  به

دهد که رود و به او مژده میکند. حتی زمانی که شیرین به دیدار فرهاد میمی بیانمفهوم را بارها 

صورت دعایی بیان  هاگر بیستون را بردارد، به وصال خواهد رسید، بازهم فرهاد در جملاتی که ب

کند؛ زیرا او در مقام پیری است بار با وجود جسمانی شیرین وداع می کند، گویی برای آخرینمی

 ها خبر دارد:ندیدنیکه از 

 چو من رفتم تو را خواهم که مانی

 لبت پیوسته بادا شاد و خندان
 

 چو سرو باغ دائم در جوانی 

 مندانمبادا دردِ دل زین درد
 / الحاقی(252: 1378 )نظامی،                

شده  های جهان بر عشقی بنادرخت عشق )شیرین( باید همواره زنده و پایدار بماند؛ چون پایه

است که ریشه در آسمان و زمین دارد و اگر عاشق بمیرد، در جاودانگی معشوق زندگی ابدی 

خواهد که از درد دردمندان، خواهد یافت. فرهاد در مقام عاشقی حقیقی و دردمند، از شیرین می

 طور روشن شیرین را در مقام معشوق حقیقی و هدردی بر دل راه ندهد و اینجای داستان است که ب

 بینیم.فرهاد را در مقام عاشق حقیقی می
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دی و در راه معشوق نیست که اشود اما مرگ او از نوع موت ارخسرو نیز در داستان کشته می

رود و این، شباهت که شیرین خود به پیشواز مرگ می در عرفان باشد. درحالی« فنا»نمادی از مقام 

پوشند و موت ارادی از هستی مادی چشم می میان مجنون و شیرین است که در راه وصال با معشوق

بیند و تمثیل گزینند. فرهاد نزدیکی خود را با شیرین خطرناک میرا بر وصال جسمانی برمی

 شود:آورد که از ترس سوختن، به آتش شمع )معشوق( نزدیک نمیای )عاشق( را به میان می پروانه

 سازم از دورز عشقت سوزم و می

 اید این خاکنتر میازان نزدیک
 

 که پروانه ندارد طاقت نور 

 که باشد کار نزدیکان خطرناک
 (241: 1378 )نظامی،                                

جهانیِ عشق و وصال جسمانی است و همین خاک خواندن فرهاد خود را، نگاه او به جنبۀ این

این عدم نزدیکی آنجا نیز حفظ جسمانیت فرهاد است که خواهان نزدیکی نیست، نه روحانیتش، و 

که شیرین بر آن سوار است، بر دوش  شود که به دلیل مرگ اسب شیرین، فرهاد اسب را درحالیمی

گوید که در آستانۀ مرگ است و در جهان کشد. فرهاد تنها زمانی از وصال و اتحاد با شیرین میمی

که فرهاد در داستان موتی عارفانه توان بدون شک ادعا کرد رسد. میعدم به وحدت با معشوق می

 شود:دست کسی جز دردمندیِ معشوق کشته نمی دارد. او به

 به شیرین در عدم خواهم رسیدن

 صلای درد شیرین در جهان داد
 

 به یک تک تا عدم خواهم دویدن 

 زمین بر یاد او بوسید و جان داد
 (257 -258 :1378 )نظامی،                       

برای درک « موت ارادی»خصوص در پایان داستان و در لابلای سخنان خود به هبنظامی 

کند که مغز اصلی داستان را در کند و حتی مستقیماً به مخاطب تأکید میحقیقتِ عالم معنا اشاره می

پسِ پوستۀ داستان ببیند و پیش از آنکه از جهان خاکی سفر کند، به سراغ مرگ رود که این مفهوم 

ی عرفانی که «فنا»است، همان  (116: 1361)فروزانفر،  «موتوا قبل ان تموتوا» :یح حدیثمصداق صر

حاصل معرفت سالک از معشوق الهی است و لازمۀ آن قدم نهاندن در وادی صعب سلوک در 

 قراری و دردمندی است: نهایت بی

 مگو بر بام گردون چون توان رفت

 زجان کندن کسی جان برد خواهد

 توان رفت ار زخود بیرون توان رفت... 

 که پیش از دادن جان مرد خواهد
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 ماندن خو بگیرینمانی گر به 

 همان به کاین نصیحت یاد گیریم
 

 بمیران خویشتن را تا نمیری...

 که پیش از مرگ یک نوبت بمیریم
 (443و428و 425: 1378)نظامی،                     

 در مسیر عرفانی داستان جان ۀکلیدواژ
کشد، صورت زیبای شیرین نیست که شود و جان او را به آتش میآنچه در دل فرهاد بیدار می 

کند. صورت چنین صورتی در جهان بسیار است و نظامی از این صورت با شخصیت شکر یاد می

واسطه و نشانی از معشوق حقیقی است که فطرت عاشقِ انسانی را در وجود فرهاد بیدار کند. در 

نشان از برتری عشق فرهاد بر خسرو دارد. فرهاد خود را نه از دل « جان»رو و فرهاد، واژۀ مناظرۀ خس

ساخت داستان، عرصۀ  خواند و چنین مفهومی کاملاً عارفانه است و ژرفکه از جان عاشق می

 ها است: جان

 سانبگفت از دل شدی عاشق بدین
 

 ویی من از جانگبگفت از دل تو می 
 (234: 1378 )نظامی،                                 

خصوص وقتی یکی از هخورد. بخسرو دربرابر مناظره با حریفی چون فرهاد شکست می

خواند که معتقد است فرهاد والاتر از عشق به شیرین زمینی، نزدیکانش چنان فرهاد را عاشق می

 اندیشد :جسمانی نمیکشد و برعکسِ خسرو به وصال عشق به شیرین آسمانی را بر جان می

 پیوند بینمدلش زان ماه بی
 

 از او خرسند بینمبه آوازیش  
 (227: 1378 )نظامی،                                  

 پیران طریقت در داستان خسرو و شیرین
کند، پیر است که از عنوان محور طریقت، معانی رمزی را برای سالک مکشوف می شخصیتی که به

سر  باشد که رسیدن به آن مستلزم پشتکارکردهایش راهبری سالک به مقصدی میترین  مهم

دهد و او را ها را به عاشق میاست و پیر نشان آن معشوق پنهان از دیده نهاندن عقبات دشوار

کند. در داستان خسر و شیرین نیز از همان آغاز ناظر سفارش به پایداری و ایستادگی در طریقت می

کامل، صاحب خرد و صاحب معرفت هستیم که به تمام معارف آسمان و زمین احاطه حضور پیری 

 خواند.:دارد و نظامی خسرو را مرید او می
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 امید نامی بود دانا برزگ

 زمین جوجو شده در زیر پایش 

 دست آورده اسرار نهانی به
 

 امید از عقل و توانا بزرگ 

 جو پیموده رایشفلک را جوبه

 آسمانیهای کلید گنج
 (42: 1378 )نظامی،                                  

های اصلی مدد های مختلف، به شخصیتهستیم که در موقعیتنیز در منظومه شاهد پیران دیگر 

شود،  هایش جدا میست و از همۀ دلبستگیرسانند. پس از آنکه خسرو از هرچه مایۀ لذات اومی

دهد. این بشارت پیرانه در خواب، یادآور بشارت او نشانِ شیرین را میانوشیروان در مقامی پیرانه به 

 های راه و گذشتن از سر تعلقات مادی:پیران طریقت است به سالک پس از کشیدن سختی

 اگر شد چار مولای عزیزت

 نشیند دلارامی تو را دربر
 

 دهم بر چار چیزت...بشارت می 

 تری دوران نبیند...کزو شیرین
 (47: 1378 )نظامی،                            

جانبه در داستان دارد که از سه شخصیت ، حضوری مداوم و همهششاپور با کارکردهای نیکی

اصلی داستان، خسرو، شیرین و حتی فرهاد آگاه است. او آشکارا به پیر طریقت اشاره دارد و 

آنکه خودشان بخواهند، به را بیترین پیرِ داستان است. اوست که نقش عاشق و معشوق  پیرانه

که پیران نشان  ۀ میان عاشق و معشوق است و چوناننماید و در طریق وصال واسطیکدیگر می

نمایند، شاپور نیز در پسِ وصال ظاهری، عاشق حقیقی را به معشوق معشوق حقیقی را به سالکان می

 شود:حقیقی رهنمون می

 چو من نقش قلم را درکشم رنگ

 کو را من کنم سرَ بجنبد شخص
 

 کشد مانی قلم در نقش ارتنگ 

 ربپرّد مرغ کو را من کنم پَ 
 (55: 1378 )نظامی،                         

دهد و آنگاه که شیرین برای آوردن شیر دچار مشکل حتی نشان فرهاد را شاپور به شیرین می

ای از کارکردهای پیر که به جنبهخواند و شود، نظامی دل شاپور را از فکر شیرین باخبر میمی

 کند:آگاهی از غیب و الهام است اشاره می

 سهی داشت از این اندیشه کان سرو
 

 دل فرزانه شاپور آگهی داشت 
 (216: 1378 )نظامی،                            
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بیند که در آن چراغی روشن به دست در فراق شیرین، خواب باغی را می زمانی که خسرو

کند و بینیم که خواب خسرو را به بشارت شیرین تعبیر میدارد، کارکرد دیگری از این پیر را می

 کند:یقین رمزگشایی می این خواب رمزی را با

 به تعبیرش زبان بگشاد شاپور

 شب را به روز آرد خدای این تیره
 

 که چشمت روشنی یابد بدان نور 

 لب رابگیری در کنار آن نوش
 (354: 1378 )نظامی،                        

شاپور هرگاه که حضورش لازم است، در داستان حضور دارد. زمانی در کنار خسرو و زمانی 

تدریج عاشق و  در کنار شیرین و زمانی غایب است. او همچون مراحل تکاملیِ وصالِ معنوی، به

های م پس از گذراندن سختیکند؛ زیرا لازمۀ وصال، کسب ظرفیت لازهم نزدیک می معشوق را به

کند. زمانی که خسرو در آخرین مناظره با راه طلب است و شاپور در این راه، عاشق را مراقبت می

دود، شاپور دست سروپا به سمت خرگاه میشیرین از زبان باربد و نکیسا با شنیدن صدای شیرین، بی

 کند:گیرد و نظامی از او با صفت هشیار یاد میاو را می

 ر آن آواز خرگاهی پر از جوشب

 در آمد در زمان شاپور هشیار
 

 هوشبی صبر وسوی خرگاه شد بی 

 دار گرفتش دست و گفتا جا نگه
 (379: 1378 )نظامی،                           

پیر دیگری نیز که در داستان نقش کوتاه اما مهمی دارد، پیری است که نشان شیرین را به شاپور 

اند و نظامی از این پیر، با نام اینکه همواره پیران و اوستادان زمان با مقام شیرین عجین شدهدهد. می

تواند اشاره به مقام معنوی شیرین باشد و اینکه مردم کند، میسیر یاد میفرزانه و آگاه از چرخ کهن

 توانستند باشند:عادی از محل شیرین باخبر نمی

 خبر دادندش آن فرزانه پیران
 

 گیراناه آن اقلیمز نزهتگ 
 (58: 1378 )نظامی،                                  

ارد و در مواقع سخت به او راه بانو در کنار شیرین نیز نقشی هدایتگرانه د که مهین ازآنجا

گاه که شیرین از نزد او خصوص آنهتوان او را با مسامحه از زمرۀ پیران خواند؛ بنماید، می می

تر در  کند؛ چون این اتصال الهی را پیشبانو کسی را برای یافتن او گسیل نمیگریزد و مهین می
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های پیرانه به حساب آورد که بانو را باید از جنبهغیرعقلانیِ مهین ظاهرهرو کار بخواب دیده، ازاین

 شود:ها باخبر میواسطۀ خوابی رمزی، از ندیده هب

 بانو به رفتن میل ننمودمهین

 چو در خواب این بلا را بود دیده
 

 نه خود رفت و نه کس را نیز فرمود 

 ی از دستش پریدهکه بودی باز
 (75: 1378 )نظامی،                            

شاپور در معرفی او به شیرین، او را نیز  .حال مقامی پیرانه دارد فرهاد نیز عاشقی است که درعین

اند با این تفاوت که آشکارا با استاد خواندنِ فرهاد، مقام پیرانۀ او را خوچون پیران دیگر فرزانه می

داند، گریزی به این آموزۀ دست فرهاد می ستاید و زمانی که گشایشِ گرهِ مشکلِ شیرین را بهمی

شود که وم جایی بیان میتوان به مقصود رسید و چون این مفهزند که بدون پیر نمیعرفانی می

داند. فرهاد را پیر طریقت میشود باید گفت که نظامی تعمداً ن استاد معرفی میعنوا  فرهاد به

لم یقین از شیخی کامل، راهبر که سلوک راه دین و وصول به عا بدان»الدین رازی می گوید:  نجم

 :(226: 1352)رازی، « صاحب ولایت صاحب تصرف گزیر نباشدشناس  راه

 به استادی چنین کارت برآید

 استاد دشوارکار بیبود هر 
 

 بدین چشمه گل از خارت برآید 

 باید، آنگهی کار نخست استاد
 (217: 1378 )نظامی،                            

 :نتیجه
دهد کهه ایهن اثهر نظهامی چونهان منظومهۀ لیلهی و مجنهون،         بررسی منظومۀ خسرو و شیرین نشان می 

عرفانی که  معشوق ازلی را در پهسِ معشهوق زمینهی    ای است برای رسیدن به عشق متعالی و عاشقانه

کنهد و  جوید. شیرین هم در نقش معشوق زمینی و هم عاشهق و معشهوق حقیقهی نمهود پیهدا مهی      می

ای است برای تجلیّ کارکردههای شهیرین در مقهام عرفهانیِ معشهوق. فرههاد را بایهد        خسرو تنها بهانه

کنهد و سهرانجام بها مهوت     شیرین را متجلی می رمزی از عاشق حقیقی خواند که بعُد روحانیِ وجود

گونه کهه شهیرین در پایهان داسهتان بها       پوشد، همانارادی در راه معشوق از وصال جسمانی چشم می

کنهد. صهفاتی   ، وصال عاشق حقیقی در راه معشهوق حقیقهی را تهداعی مهی    «فنا»موت ارادی در مقام 
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ههای مههم طریقهت    وحدت و فنا از ویژگیقراری، دردمندی و مقاماتی چون  چون جهد، عنایت، بی

شهود. شهیرین در مقهام عاشهق حقیقهی      گر مهی ظاهر عاشقانه و زمینی جلوهاست که در این داستان به

که خسهرو در   حالیرود، درقراری پیش می همواره در راه رسیدن به معشوق با صفت دردمندی و بی

ور است و عشق را تنهها در وصهال جسهمانی    و غرور ناشیِ از چنین مقامی د مقام شاهی همراه با کبر

چیز را  کس و هیچ معشوق هیچ معرفت است که عاشق جزبیند و از این نکنۀ مهم در راه عشق بیمی

بهانو،  ای چهون بهزرگ امیهد، انوشهیروان و مههین     های پیرانهنباید بجوید و بخواهد. از میان شخصیت

رسد و شاپور در مقهام  ت استادی به بدایت در عشق میترین پیرند. فرهاد درنهایشاپور و فرهاد پیرانه

کنهد و بهه پایهداری در    پیری کامل و با خبر از راه عشق، عاشق را از آغاز تها انجهام راه ههدایت مهی    

کهه در آغهاز    ر پایان باید گفت که نظهامی چونهان  خواند. دها برای یافتن ظرفیت وصال فرامیسختی

خواهد تا از در زیهر پوسهتۀ داسهتان، عشهق حقیقهی و      مخاطب می کند، در پایان ازمنظومه تأکید می

هها را  سوی اوست و حتی همهۀ انسهان   معشوق ازلی را ببیند که کشش کائنات آسمان و زمین همه به

ت جهان تها رسهیدن بهه جانهان دعهوت       برای شناخ« موت ارادی»یا همان « فنا»پیش از مرگ، به مقام 

 . کند می

 :نامه کتاب
  ،یکهی از مختصهات سهبکی عرفهان     نامهه مصهیبت عنصر غالب درد در » ،(1389) .سبیکهاسفندیار ،

  .207 – 228، 10، شفصلنامه بهار ادب ،«عطار

 های فرهنگ ، تهران: دفتر پژوهشاینظامی گنجه ،(1382) .ثروتیان، بهروز. 

 اطلاعات ، تصحیح محمود عابدی، تهران:نفحات الانس ،(1375) .جامی، عبدالرحمن. 

 بنگاه ترجمهه و   تهران: ، به اهتمام محمدامین ریاحی،العباد مرصاد ،(1352) .الدین دایه رازی، نجم

 نشرکتاب. 

 کبیر.، چاپ دوازدهم، تهران: امیرارزش میراث صوفیه ،(1385) .کوب، عبدالحسین زرین 

  سخن.، چاپ پنجم، تهران: جوی ناکجاآبادو پیر گنجه در جست ،(1380) .هههههههههههههههههههههههههه 
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 توس.، حالات عشق مجنون ،(1366) .ستاری، جلال  

 سروش. تهران: ،تاریخ ادبیات در ایران ،(1382) .اللهصفا، ذبیح 

 شهرح احهوال و تحلیهل آثهار شهیخ فریهد الهدین عطهار نیشهابوری          ،(1339) الزمان. زانفر، بدیعفرو ،

 چاپخانه دانشگاه تهران. 

 کبیر.، چاپ سوم، تهران: امیراحادیث مثنوی ،(1361) .ههههههه هههههههههههههههههههه 

 .قرآن کریم 

 با تصحیح و حواشی حسن وحید دستگردی، به کوشش خسرو و شیرین ،(1378ای، ) گنجه نظامی ،

 قطره. تهران: سعید حمیدیان، چاپ دوم،

  و تحشهیه رحهیم    تصهحیح ، بها  رساله لوایح ،تا()بی علی. المعالی محمد بنهمدانی، ابوعین القضات

 کتابخانه منوچهری.فرمنش، تهران:
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